
 :میگُیىذ

ٌای دربار بً تىگ آمذي بُد. بً واصزالذیه ضاي پیطىٍاد کزد کً بزای یک  رَسی امیزکبیز کً اس حیف َ میل ضذن سفزي

 !رَس آوچً رعیت میخُروذ میل کىذ! ضاي پزسیذ مگز رعیت ما چً میخُروذ؟! امیزکبیز گفت: ماست َ خیار

واصزالذیه ضاي سزآضپش را صذا سد گفت: کً بزای واٌار فزدایمان ماست َ خیار درست کىیذ سز آضپش دستُر تٍیً مُاد 

 :چی بزای ماست خیار ضاٌی داد  سیز را بً تذارک

 ماست پز چزب اعلا

 هخیار قلمی َرامی

 ًگزدَی مغش سفیذ باو

 نپیاس اعلای ٌمذا

 ًٌست کطمص بذَن 

 شخا وان دَ آتیطۀ خاش

 … ٌای بٍاری اعلا َ سبشی

واصزالذیه ضاي بعذ اس ایىکً یک ضکم سیز ماست َ خیار خُرد بً امیزکبیز گفت:رعایای پذرسُختً چً غذاٌایی 

 !خبزیم میخُروذ َ ما بی

 


